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ه اراکی
ّ
موضوع فقه نظام از دیدگاه آیت‏الل

علی صالحی‏منش1

چکیده
امروزه و به‏خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصطلاح »فقه نظام« در حوزه‏های علمی و 
نظری بسیار مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه نظریات گوناگونی تولید شده است. این نوشته 
با بهره‏گیری از روش کتابخانه‏ای و پس از مصاحبه‏های متعدد با آیت‏الله محسن اراکی به بیان 

دیدگاه ایشان در مورد چیستیِ موضوع فقه نظام پرداخته است. 
برای تبیین موضوع فقه نظام، ابتدا انواع رفتار مکلفان مورد توجه قرار گرفته و پس از بررسی 
جایگاه رفتار کلان مکلفان در منابع فقهی و نیز میراث فقهی شیعه، موضوع فقه نظام بررسی 
شده و در ادامه به انواع تکلیف کلان، ثواب و عقاب تکلیف کلان و نسبت این مسئله با مبنای 
اصالت جامعه پرداخته شده است. توجه به موضوع مکلف کلان در کنار موضوع مکلف خرد، 
یک ضرورت برای هر پژوهش فقهی است که بدون توجه به آن ممکن است پژوهشگر دچار 

قیاس شود. 
واژگان کلیدی: نظام؛ فقه نظام؛ فقه کلان؛ اصالت جامعه. 

1. دانش آموخته خارج اصول و فقه حوزه علمیه قم
*  تاریخ دریافت: 1401/02/15          *  تاریخ پذیرش: 1401/03/08
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مقدمه

به  »علم  یعنی  فقه،  از  مشهور  معنای  و  تلقی  همان  به  نظام"  "فقه  اصطلاح  در  "فقه" 
احکام مکلفین از طریق ادله تفصیلی آن‏ها« است )اراکی، 1395، 1: 15(. در عین حال، فقه نظام 
دارای خصوصیاتی است که می‏تواند آن را از برخی رویکردها و نیز تقسیمات فقهی جدا 
کند. آنچه فقه نظام را متمایز می‏نماید محدود به تفاوت در موضوع نیست؛ بلکه تفاوت در 
محمول )اراکی، 1395، 1: 15 - 20( و برخی روش‏ها )همان، 20- 28( نیز می‏تواند از خصوصیات فقه 
نظام شمرده شود. اما باید توجه داشت که مهم‏ترین ویژگی تمیزدهنده فقه نظام در موضوع 
آن است. در ادامه با تبیین چیستی موضوع فقه نظام از دیدگاه آیت‏الله محسن اراکی به بیان 
اثبات این‏گونه از موضوع فقهی پرداخته شده و نیز برخی سؤالات در این زمینه پاسخ داده 

می‏شود. 

الف( توضیح واژگان
پیش‌از  لفظی توضیح چند واژه  از مغالطات  نیز دوری  و  پی‏گیری دقیق‏تر بحث  برای 

به اصل بحث ضروری است:  ورود 

موضوع

در مباحث فقهی و در میان اصولیون، موضوع دارای تعاریف مختلفی است. نائینی دو 
تعریف از موضوع ارائه می‏دهد. وی در یک‏جا موضوع را با این خصوصیت تبیین می‏کند 
که حکم شرعی بر آن مترتب است: »الأمر الّذي رتّب الحكم الشرعي عليه‏« )نائینی، 1376، 4: 
389(، امری که حکم شرعی بر آن مترتب است. البته در این‏جا، او سبب، شرط و موضوع را 

در این خصوصیت مشترک می‏داند و معتقد است که به کاربردن هریک از این سه تعبیر به 
جای دیگری ممکن است )همان(. در عین حال، تأکید می‏کند که جری عادت بر این است 
که سبب به آنچه حکم وضعی بر آن مترتب است مانند عقد برای ملکیت و موضوع یا شرط 
بر آنچه حکم تکلیفی بر آن مترتب است، مانند دلوک برای وجوب نماز، اطلاق گردد )همان(. 

اما حتی در این مرحله نیز تفاوتی بین شرط و موضوع نمی‏بیند. 
هم او در جای دیگر، آنگاه که به بیان تفاوت بین موضوع و متعلق می‏پردازد، پس از 
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ق
یکارا هّللا‏تی آهاگدید زا مانظ ه

9 نماز  بنده طلب می‏شود، مانند حج و  از  این نکته که "متعلق" همان چیزی است که  بیان 
می‏گوید:  و... 

 »و المراد بالموضوع هو ما أخذ مفروض الوجود في متعلّق الحكم، كالعاقل البالغ 

طولب  الّذي  المكلّف  هو  الموضوع  من  المراد  أخرى:  بعباره  و  مثلا.  المستطيع 

بالفعل أو التّرك بما له من القيود و الشّرائط: من العقل و البلوغ و غيرذلك )همان، 

 .)145 :1

 منظور از موضوع آن چیزی است که به نحو مفروض الوجد در متعلق حکم اخذ شده 
است، مانند عاقل بالغ مستطیع. به عبارت دیگر، موضوع مکلفی است که از او فعل یا ترک 

طلب شده است، همراه با تمام شروط و قیود از عقل و بلوغ و... «. 
شهید صدر متعلق حکم را همان چیزی می‏داند که حکم شرعی مقتضی ایجاد آن یا زجر 
از آن است. مانند نماز در امر به آن و شرب خمر در نهی از آن )صدر، بی‏تا، 2: 77(؛ اما در این‏جا 
مطلب دیگری را به عنوان "متعلقِ متعلق" اضافه می‏نماید که عبارت از همان اشیای خارجی 
است که متعلق به متعلق )به معنای اول( است. همانند قبله و وقت در نماز و خمر در شرب 

خمر. موضوع در نگاه وی همین "متعلقِ متعلق" است. )همان(. 
این مقاله مدنظر  آنچه در  بیانگر موضوع حکم شرعی است.  این اصطلاحات همگی 
است موضوع فقه است که طبیعتا باید متحد با موضوعات مسائل آن یعنی احکام باشد. 
چراکه فقه را به »علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی« تعریف کرده‏اند )میرزای قمی، 1378: 5( و 
احکام شرعیه را »خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین« )همان( دانسته‏اند. بنابراین، می‏توان 
در تعریف فقه چنین گفت: »فقه، علم به احکام الهی متعلق به افعال مکلفین از ادله تفصیلی 

آن‏ها است« )اراکی، 1396، 1: 13(. 
با توجه به این مطلب باید گفت منظور از موضوع در عنوان این مقاله به طور خاص "فعل 
مکلف" است که در تعاریف پیش‌گفته، با تعریف نخست نائینی و نیز بیان او در تعریف متعلق 

در ضمن تعریف دوم و نیز بیان شهید صدر از متعلق همخوانی دارد. 
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فقه نظام

از  بوده و منظور  آن  به معنای خاص1  از فقه در اصطلاح فقه نظام، همان فقه  منظور 
نظام، نظام اجتماعی است. نظام اجتماعی را می‏توان با بیان عناصر تشکیل‏دهنده آن بیان 
کرد. عناصر اصلی نظامِ تشکیل‌یافته از عناصر و اجزای هوشیار را می‌توان در چند عنصر 

اصلی خلاصه نمود: 
ـ وجود رهبری و مدیریت مرکزی واحد؛ 

ـ انسجام و هماهنگی میان اجزاء؛ 
ـ وجود هدف واحد )اراکی، 1396، 1: 34(. 

بنابراین، نظام اجتماعی را می‏توان چنین تعریف کرد: »الگوی روابط متقابل و منظم 
حاکم بر جمعی از انسان‏های دارای هدف مشترک برخوردار از رهبری و مدیریت مرکزی 

واحد« )رجبی، بهار و تابستان 1400: 7(. 

رفتار کلان

گفته شد که موضوع فقه همان رفتار مکلفان است. رفتار مکلفان بر دو نوع است: رفتار 
شخصی و رفتار کلان. رفتار شخصی مکلفان همان رفتارهایی هستند که از هریک از افراد 
جامعه و با انتخاب و تصمیم خود آن‏ها سر می‏زند )اراکی، 1396، 1: 13( و انجام‏دهنده این رفتار 
و در نتیجه کسی که مسئولیت و عواقب و نتایج آن برعهده او است، همان شخص است. 

اما رفتار کلان، همان رفتار اجتماعی مکلف است. مقصود از رفتار اجتماعی، رفتاری 
آن،  انجام  یا عدم  آن  انجام  و  ارتکاب  از  ناشی  انجام‌دهنده و عهده‏دار مسئولیت  است که 
جامعه است )همان(. در رفتار فردی، تنها به اراده فرد نیاز است؛ اما رفتار اجتماعی بدون 

اراده جامعه ممکن نخواهد شد. بنابراین، می‏توان رفتار کلان را رفتار جامعه دانست. 
به همین تناسب می‏توان تکلیف و مکلف را نیز به خرد و کلان تقسیم نمود. بنابراین، 
تکلیف خرد، بیانگر حکم مکلف خرد است؛ به گونه‏ای که برای امتثال آن نیازی به اراده‏ای 
1. در مقابــل فقــه مصطلــح، فقــه بــه معنــای عــام آن یــا همــان فقــه اکبــر اســت کــه در کلمــات برخــی از نویســندگان 
به‏عنــوان منظــور از فقــه در فقــه نظــام بــه کار رفتــه اســت. بایــد توجــه داشــت هرچــه جزئی‏تــر شــدن موضــوع دانش‏هــا 
ــدن  ــخت‏تر ش ــث س ــوم باع ــات عل ــتن موضوع ــترده‏تر دانس ــل گس ــد و در مقاب ــک می‏کن ــا کم ــعه آن‏ه ــه توس ــتر ب بیش

ــد مانعــی در راه توســعه علــم تلقــی گــردد.  ــن مهــم می‏توان بررســی‏های تخصصــی گشــته و ای
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11 جز اراده شخص و فرد نخواهد بود؛ اما تکلیف کلان بیانگر حکم مکلف کلان است که برای 
امتثال آن اراده فردی ناکافی است و بدون تحقق اراده جمعی محقق نخواهد شد. 

ب( رفتار کلان، موضوع فقه نظام
فقه نظام با توجه به خصوصیاتی که برای آن ذکر شد، بیانگر روابط اجتماعی متمرکز 
و هدفمند و در ذیل رهبری واحد است. از این‏رو می‏توان موضوع فقه نظام را رفتار جامعه 
دانست. بنابراین، هر رفتاری که به جامعه نسبت داده شود، به گونه‏ای که تحقق آن با اراده 

جمعی ممکن باشد، موضوع فقه نظام قرار خواهد گرفت. 
آنچه سبب تحقق اراده جمعی است، خضوع اراده‏ها برای یک اراده مرکزی است که 
همان امامت است. این اراده مرکزیِ غالب، سبب تحقق جامعه است و تا زمانی که یک 
گروه از انسان‏ها در برابر یک اراده مرکزی خاضع باشند، می‏توان آن‏ها را یک جامعه دانست 

)اراکی، 1436ق: 18(. 

فقه  و  باشد  و غیرمشروع  فردی می‏تواند مشروع  در سطح  انسان  اراده  که  همان‏گونه 
خرد بیانگر موارد مشروعیت این اراده است، اراده جمعی نیز می‏تواند مشروع یا غیرمشروع 
باشد. چراکه اراده جمعی از انضمام اراده‏های فردی و خضوع آن‏ها برای یک اراده مرکزی 
نمی‏تواند  خود  خودی  به  غالب  اراده  که  است  این  است  روشن  آنچه  و  می‏شود  محقق 
به خودی  مغلوب  یا  غالب  فردی  اراده‏های  است  ممکن  باشد. چراکه  مشروعیت  مصدر 
خود مشروع نباشند. از این‏رو اثبات مشروعیت در اراده جمعی همواره نیازمند به یک بیان 

شرعی است )همان، 19 ـ 36(. 
بنابراین، باید گفت که نظم‏مندی و انسجام فقه نظام از این جهت است که بیانگر روابط 
بیانگر  نکته  11(. همین   - 9 تابستان 1400:  و  بهار  )رجبی،  به وی می‏باشد  کنندگان  اقتدا  و  امام  بین 
اهمیت بالای فقه نظام است. چراکه می‏توان هدف اصلی فقه بلکه هدف اصلی ارسال رسل 
« )نساء: 64(؛ ما  ِ طاعَ بِإِذْنِ اللَّهَّ رْسَلْْنا مِِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِ�يُ

َ
را در تحقق فقه نظام جست‏وجو کرد: »وَ ما أ

رسولی نفرستادیم مگر برای آن که به اذن خداوند اطاعت شود«. همچنین در آیات متعددی 
از قرآن تأکید شده است که رسولان، رسالت خود را خلاصه در تقوای الهی و اطاعت از 
)آل‏عمران: 50؛ شعراء: 108، 110، 126، 131، 144، 150،  طيعُون«‏ 

َ
َ وَ أ قُُوا اللَّهَّ بیان می‏کردند: »فََاتَّ خویشتن 
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163، 179؛ زخرف: 63؛ نوح: 3(؛ پس تقوای الهی پیشه کنید و از من فرمان ببرید«. 12

رفتار کلان و تحقق امت

در فرهنگ اسلامی جامعه و امت را می‏توان دارای دو معنای عام و خاص دانست. 
مصالح  واحد،  هدف  دارای  که  هستند  مردم  از  »مجموعه‏ای  آن  عام  اصطلاح  به  جامعه 
مشترک و نظام سیاسی واحد می‏باشند«. اما جامعه به اصطلاح خاص »مجموعه‏ای از 
مردم که در ایمان به یک رهبر خاص مشترکند« گفته می‏شود )اراکی، 1436ق: 12(. در این معنا 
از امت محوریت با عنصر رهبری است و تحقق جامعه به وجود رهبر و حداقل یک نفر 

است که رهبری او را پذیرفته باشد. 
بر این اساس، امت به معنای اول نیازمند کمیت است، به خلاف امت به معنای دوم 

که متوقف بر کمیت خاصی نیست؛ آنچنان که در برخی روایات گفته شده است: »لََوْ كََانَ 
مَامَ «)ابن بابویه، 1380، 1: 196؛ کلینی، 1407ق، 1: 180(؛ اگر مردم ]تنها[  ِ

ْ
ا اَلْإ هُُمَ حََدُ

َ
نِ لَكَانَ أ اسُ رَجُُلَ�يْ اَلنَّ

به معنای خاصش یک  امام است« و همچنین امت  از آن‏ها  باشند، بی‏تردید یکی  نفر  دو 
مفهوم انتزاعی و اعتباری نیست، و مانند جامعه به معنای اول با اعتبارات بشری، همچون 
مرزهای جغرافیایی و امثال آن تغییر نخواهد یافت )اراکی، 1436ق: 12(؛ بلکه این معنا حقیقتی 

ناسٍ بِإِمامِهِم‏« )اسراء: 71(؛ »... فَلََوْ 
ُ

است که تا قیامت همواره ثابت خواهد ماند: »يَوْمَ نَدْعُُوا كُُلَّ أ
امَهِ« )ابن بابویه، 1376، 1: 129(. اگر کسی ولایت سنگی  َ �ي ُ مَعَهُ يَوْمَ اَلْ�قِ هُ اَللَّهَّ شَََرَ

َ
لَّىَّ حَجََراً لَح نَّ رَجُلًا تََوَ

َ
أ

را داشته باشد، بی‏تردید در روز قیامت با همان محشور خواهد شد« و »انت مع من احببت« 
)مجلسی، 1403ق: 85(. این معنا در روایات متعدد دیگری نیز بازگو شده است )مجلسی، 1403، 8: 47(. 

به هر حال، باید گفت این معنا از جامعه که مبتنی بر تحقق همان اراده جمعی است، 
رضایت  که  روایاتی  است.  اسلامی  فکری  نظام  در  جوامع  تفکیک  و  تحقق  اصلی  معیار 
201(، مؤید  319، حکمت   :1 )سیدرضی، 1414ق،  دانسته‏اند  بشر  معیار جمع  را  نارضایتی )سخط(  و 
همین معنا هستند. در این نگاه، نه تنها مرزهای اعتباری جغرافیایی و غیرجغرافیای مانع از 
عضویت در امت اصیل نخواهد شد، بلکه حتی زمان نیز نمی‏تواند مانع از آن باشد. چنانچه 
در روایاتی، امیرالمؤمنین)ع( آیندگانی که دل در گرو رهبری وی داشتند را از همراهان خود 
و حاضران در جنگ جمل )نهج‏البلاغه صبحی صالح، 1414ق، 1: 55، خطبه 12( و نهروان )مجلسی، 1403ق، 
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13 52: 131( دانسته‏اند و نیز از همین رو است که بنا بر تعدادی از آیات و روایات برخی از آیندگان 

به دلیل رضایت به عمل گذشتگان مورد عتاب یا عقاب قرار می‏گیرند )مجلسی، 1403ق، 8: 172(؛ 
دانسته شده‏اند  قتل  باشند، شریک  امام حسین)ع( راضی  قتل  به  که  که کسانی  آن‏چنان 

)همان، 311(. 

ج( تکلیف کلان در آیات و روایات
شده  گذاشته  جامعه  عهده  به  که  برمی‏خوریم  تکالیفی  به  متعددی  موارد  در  قرآن  در 
است، به گونه‏ای که امتثال آن نمی‏تواند به شکل فردی باشد. در سوره نور در یک اشاره 

مْْرٍ جامِِعٍ لََمْ 
َ

ِ وَ رَسُولِِهِ وَ إِذا كانُُوا مَعَهُ عََلى‏ أ وا بِِاللَّهَّ ينَ آمََنُ
َّ

ونَ الَّذ ؤْمِِنُ ُ ْ
ا الْم َ کلی به این معنا می‏فرماید: »إِنَّمَّ

ذِنُُوه« )نور: 62(، مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده و 
ْ

يَذْهَبُوا حَتَّىَّ يَسْتَأ
آنگاه که همراه او بر امری جامع باشند، نمی‏روند مگر در صورتی که از او اذن بگیرند«. 
امر جامع، همان تکلیفی است که با اراده جمعی محقق می‏گردد )طباطبایی، 1417ق، 15: 166(. 
مفسران، جنگ و نماز جمعه و مانند آن‏ها را از نمونه‏های آن برشمرده‏اند )طبرسی، 1412ق، 3: 

 .)122

عَ لَكُُمْ  افزون بر این قرآن تشریع اصلی و یگانه دین را "اقامه" دین معرفی می‏کند: »شََرَ
ينَ  قيمُوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
يْْنا بِهِ إِبْراهيَم وَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ أ كَ وَ ما وَصَّ نا إِلََيْ وْحََيْ

َ
ي أ

َّ
ينِ ما وَصَّىَّ بِهِ نُُوحًا وَ الَّذ مِِنَ الدِّ

قُُوا فيهِ« )شوری، 13(؛ برای شما قانونی مقرر کرد از همان دست که به نوح وصیت کرد  فََرَّ وَ لا �تَ�تَ
و آنچه بر تو وحی نمودیم و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کردیم که دین را اقامه 
کنید و در آن متفرق نگردید«. جمله »ان اقیموا« بیان دین مشروع است. بنابراین، می‏توان 
احکام اسلام را خلاصه در حکم جامعِ "اقامه دین" دانست، به گونه‏ای که سایر احکام برای 
تحقق این واجب مهم جعل شده‏اند. از همین رو است که امام خمینی)ره( اسلام را مرادف 

حکومت و سایر احکام را مطلوبات بالعرض اسلام دانسته است: 
من  شأن  هي  و  الإسلام،  قوانين  الأحكام  و  بشؤونها،  الحكومه  هو  »الإسلام 

مور آليّه لإجرائها و بسط العداله )امام 
ُ
شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أ

633(؛   :2  ،1372 خمینی، 

 اسلام همان حکومت است به شؤونش، و احکام قوانین اسلام است و شأنی از شؤون 
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و 14 حکومت  به  رسیدن  برای  اموری  و  بالعرض  مطلوب‏های  احکام  بلکه  است؛  حکومت 
بسط عدالت هستند«. تکلیف اقامه دین یک تکلیف اجتماعی است و تحقق آن بدون اراده 

اجتماعی صورت نمی‏پذیرد. 
اجرای حدود الهی مانند حد زنا، قذف و سرقت نیز از همه جامعه خواسته شده است: 
»فاجلدوا« )نور: 2؛ نور: 4(، »فاقطعوا« )مائده: 38( از این خطاب جمع چنین استفاده می‏شود که 
جامعه در این موارد مکلف است، هرچند می‏دانیم که از نظر فقهی، آحاد نمی‏توانند متصدی 
اقامه حدود باشند؛ بلکه این حاکم است که متصدی اجرای حدود است. اما از آن‏جا که 
اراده  یک  برای  اراده‏ها  خضوع  بدون  و  می‏شود  تلقی  جمعی  و  کلان  فعل  یک  حکومت 
مرکزی اقامه حکومت بی‏معنا است. همچنین در صورت عدم پذیرش جامعه نسبت به فعل 
حکومتی، حاکمیت از انجام آن ناتوان خواهد بود. فعل حکومت به تمام جامعه نسبت داده 
می‏شود و از این‏رو در ثواب و عقاب اعمال حکومتی نیز تمام جامعه‏ای که آن را پذیرفته‏اند، 
شریک خواهند بود1. اقامه نماز نیز در آیات متعددی از قرآن مورد تأکید قرار گرفته است، 

نمونه‏ای دیگر از همین دست تکالیف است. 
در روایات فراوانی دلیل عدم قیام امامان – علیهم‏السلام - و به‏خصوص امیرالمؤمنین)ع( 
عدم وجود تعداد کافی یاوران دانسته شده است. در برخی از روایات به طور کلی به این معنا 
تأکید2 )مجلسی، 1403ق، 28: 54( و در برخی به عدد خاصی همچون عدد اصحاب طالوت یا عدد 
اصحاب بدر )همان، 240(، چهل نفر3، بیست نفر )همان، 229( و در برخی، به نسبت ده درصد 
)همان، 29: 432( اشاره شده است. از اختلاف این اعداد می‏توان چنین نتیجه گرفت که عدد، 

در این موارد به خودی خود موضوعیت ندارد؛ بلکه نسبت به تحقق اراده جمعی و کلان، 
طریقیت دارد. 

صَابَهُــمُ اَلْعَــذَابُ فَــإِذَا 
َ
اقَــةَ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ فَأ مَــا عَقَــرَ اَلنَّ ــخَطُ وَ إِنَّ ضَــا وَ اَلسَّ مَــا هُــوَ اَلرِّ ــامَُ يَقُــولُ: إِنَّ 1. »كَانَ عَلِــيٌّ عَلَيْــهِ السَّ

عَانَــهُ 
َ
ــهُ وَ إِذَا ظَهَــرَ إِمَــامُ جَــوْرٍ فَمَــنْ رَضِــيَ بِحُكْمِــهِ وَ أ عَانَــهُ عَلَــى عَدْلِــهِ فَهُــوَ وَلِيُّ

َ
ظَهَــرَ إِمَــامُ عَــدْلٍ فَمَــنْ رَضِــيَ بِحُكْمِــهِ وَ أ

ــهُ«. مســتدرک الوســائل، ج 12، ص 108.  عَلَــى جَــوْرِهِ فَهُــوَ وَلِيُّ
عْوَانــاً فَاصْبِــرْ وَ كُــفَّ يَــدَكَ«، »... ثــمَّ 

َ
عْوَانــاً فَقَاتِــلْ مَــنْ خَالَفَــكَ بِمَــنْ وَافَقَــكَ وَ إِنْ لَــمْ تَجِــدْ أ

َ
2. »فَــإِنْ وَجَــدْتَ عَلَيْهِــمْ أ

جْــرِ فِــي كُلِّ يَوْمٍ 
َ
ــهِ الْعَلِــيِّ الْعَظِيــمِ، فَــإِنَّ لَــكَ مِنَ الْْأ هَ إِلَّاَّ بِاللَّ مْــرُ وَ لََا قُــوَّ

َ
ــى يَنْــزِلَ الْْأ بْــرَ... حَتَّ بْــرَ... الصَّ قَــالَ: يَــا عَلِــيُّ! الصَّ

مْرِ رَسُــولِه«. 
َ
ــهِ وَ أ مْــرِ اللَّ

َ
ــى يَفِيئُــوا إِلَى أ ــيْفَ... فَالْقَتْــلَ الْقَتْــلَ حَتَّ ــيْفَ السَّ مْــرُ فَالسَّ

َ
مْكَنَــكَ الْْأ

َ
مَــا لََا يُحْصِيــهِ كَاتِبَــاكَ، فَــإِذَا أ

بحارالأنــوار )ط - بيــروت(، ج‏29، ص 426 – 425 و ص 467. 
بْلِــيَ 

ُ
نْ أ

َ
ــهِ إِلَــى أ رْبَعِيــنَ رَهْطــاً لَجَاهَدْتُهُــمْ فِــي اَللَّ

َ
ــمٍ أ خُــو تَيْ

َ
ــعَ أ ــوْمَ بُويِ ــوْ وَجَــدْتُ يَ ــداً بِالْحَــقِّ لَ ــذِي بَعَــثَ مُحَمَّ 3. »وَ اَلَّ

ــروت(، ج‏29، ص 469.  ــوار )ط - بي ــاج، ج1، ص 190؛ بحارالأن ــذْرِي«. احتج عُ
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15 د( مکلف کلان در میراث فقهی شیعه
آن  به  گاه  و  داشته  توجه  تکالیف  از  این دسته  به  تاکنون  دیرباز  از  بزرگ شیعه  فقیهان 
تصریح یا اشاره‏هایی کرده‏اند. به طور کلی، در فقه شیعه تکالیف اجتماعی و کلان از وظایف 

حاکمیت شمرده می‏شود که در ذیل به مواردی از آن اشاره می‏گردد: 
علامه در تذکره، در بحث از جواز یا عدم جواز استیجار ذمی برای جهاد، قول به منع را 
از شافعی نقل کرده و از آن به عنوان قول صحیح‏تر وی یاد می‏کند. وی دلیل این مطلب را 
چنین بیان نموده است: »لأنّ الآحاد لا يتولّون المصالح العامّه... فليفوّض أمره إلى الإمام 
)حلی، بی‏تا، 9: 55(؛ چراکه آحاد جامعه متولی مصالح عامه نیستند... پس باید امر آن به امام 

واگذار گردد«. در این عبارت تقابل بین تکالیفی که آحاد جامعه مخاطب آن تکالیف هستند 
و تکالیف کلان به خوبی روشن است. 

شیخ انصاری نیز در مسأله تعارض میان توقیع شریف با روایات »کل معروف صدقه« 
)کلینی، 1407ق، 4: 27( به این امر می‏پردازد که آیا آن دسته از امور "معروف" را که جنبه عمومی 

دارد، هرکسی می‏تواند انجام دهد یا باید با نظر فقیه و نایب امام صورت گیرد؟ می‏فرماید: 
»ثمّ إنّ النسبه بين مثل هذا التوقيع و بين العمومات الظاهره في إذن الشارع في كلّ 

معروف لكلّ أحد، مثل قوله عليه‏السلام: »كلّ معروف صدقه« و قوله عليه‏السلام: 

»عون الضعيف من أفضل الصدقه« و أمثال‌ ذلک و إن كانت عموماً من وجه، إلّّا 

الدالّ على وجوب  المفسّر  بمنزله  كونها  و  التوقيع عليها  الظاهر حكومه هذا  أنّ 

يفهم عرفاً دخولها  التي  العامّه  مور 
ُ
الأ في  نائبه  أو  عليه‏السلام  الإمام  إلى  الرجوع 

مْر« )انصاري، 
َ
ولِي الْْأ

ُ
تحت »الحوادث الواقعه«، و تحت عنوان »الأمر« في قوله أ

1415ق، ‌3: 557(. 

و  صدقات  انصاری)ره(  شیخ  نظر  بر  بنا  که  است  مشخص  خوبی  به  عبارت  این  در 
تنهایی  به  افراد  که  است  مواردی  از  دسته  یک  گونه‏اند:  دو  معروف  و  پسندیده  رفتارهای 
می‏توانند آن را انجام دهند و دسته‏ای که امور عمومی به حساب آمده است که در این امور 

است.  مرجع حاکم  و  متصدی  عمومی 
در همین معنا در جای دیگری می‏نویسد: 
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ولو الأمر و ولاته؛ فإنّ الظاهر من هذا 16
ُ
 »... و كيفي في ذلك ما دلّ على أنّهم أ

مور العامّه التي لم‏تحمل في الشرع على 
ُ
العنوان عرفاً: من يجب الرجوع إليه في الأ

شخص خاصّ )همان، 3: 549(. 

 در این زمینه کفایت می‏کند که آنچه دلالت می‏کند که ]فقیهان[ اولوالامر و والیان امر 
هستند، چراکه ظاهر از این عنوان عرفا، کسی است که واجب است در امور عامه‏ای که در 

شرع برعهده شخص خاصی گذارده نشده است، به او رجوع نمود«. 
به این مسأله اشاره می‏کند که امور سیاسی و عام تکلیف  صاحب جواهر در مواردی 
آحاد نبوده و در این موارد مرجع امام است. از جمله در مباحث جهاد، در مورد تصمیمات 
مربوط آن )نجفی، 1404ق، ۱۱: ۴۰( و نیز به طور خاص در این مسأله که آیا جهاد با کافر نزدیک‏تر 

مقدم است یا خیر؛ به این مطلب تصریح می‏نماید )همان(. 
مرحوم آیت‏الله بروجردی نیز برای اثبات ولایت‏فقیه از همین مقدمه بهره می‏گیرد: 

 »إنّ في الاجتماع أمورا لاتكون من وظائف الأفراد و لا ترتبط بهم، بل تكون من 

الأمور العامّه الاجتماعيه التي يتوقف عليها حفظ نظام الاجتماع، مثل القضاء و 

ولايه الغيّب و القصّر و بيان مصرف اللقطه و المجهول المالك و حفظ‌ الانتظامات 

الداخليه و سدّ الثغور و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الأعداء و نحو ذلك مما 

من  تكون  بل  أحد،  كلّ  يتصادها  مما  الأمور  فليست هذه  المدن.  بسياسه  يرتبط 

وظائف قيم الاجتماع و من بيده أزمه الأمور الاجتماعيه و عليه أعباء الرئاسه و 

الخلافه )طباطبایی بروجردی، 1416: 74(، 

 در جامعه اموری است که از وظایف افراد نیست و ارتباطی هم به آن‏ها ندارد؛ بلکه از 
امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماعی بر آن متوقف است. مثلا قضاوت و ولایت 
غیب و قصر و بیان مصرف لقطه و مجهول‏المالک و... که مرتبط به سیاست مدن است، 
از وظایف قیم اجتماع و  بلکه  باشند؛  از اموری نیست که اشخاص متصدی آن  این امور 

کسی که خلافت و امور اجتماعی به دست او است، می‏باشد«. 
همچنین علامه طباطبایی در المیزان در مورد اقامه عدل اجتماعی می‏نویسد: 

الله سبحانه   »و هذا أمر بخصله اجتماعيه متوجه إلى أفراد المكلفين بمعنى أن 

يأمر كل واحد من أفراد المجتمع أن يأتي بالعدل، و لازمه أن يتعلق الأمر بالمجموع 
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17 أمر  تتولى  أنها  بما  الحكومه  تتقلده  و  الحكم  هذا  إقامه  المجتمع  فكيلف  أيضا 

 .)332  - 331 تدبره« )طباطبایی، 1417ق، 12:  المجتمع و 

 از این فرمایش نیز به خوبی مشخص است که تکلیف عدل، افزون بر آنچه جنبه فردی 
آن وجود  امتثال  امکان  تنهایی  به  فردی  برای هیچ  که  است  اجتماعی  دارای جنبه  است، 
ندارد؛ بلکه این امر به نوعی امر مجموعی است. علامه طباطبایی افزون بر امکان تکلیف 
کلان، اهم احکام و شرایع اسلام و حتی تقوای دینی را مجعول براساس جامعه می‏داند، به 
گونه‏ای که این مهم بر تمام سنت‏های اسلام تفوق دارد )همان، 4: 97(. بالاتر از این، وی به 

صراحت اسلام را به جمیع شؤونش اجتماعی می‏داند1 )همان، 4: 126(. 
این موارد تنها اشاره‏ای بود به آنچه در کلمات فقیهان در مورد تکلیف و مکلف کلان ذکر 
شده است. محققان با تتبع بیشتر، بی‏شک، به موارد فراوان افزون‏تری دست خواهند یافت. 

ه( انواع تکالیف کلان
تکلیف کلان به دوگونه است: 

الف: تکلیفی که مستقیما متوجه به جامعه است و به تعبیری موضوع آن رفتار جامعه 
و  نهی‏ازمنکر  و  امربه‏معروف  و  اقامه عدل و حکومت  تکلیف  تصور شده است، همچون 
امثال آن که شخص به تنهایی قادر به انجام آن‏ها حداقل در برخی مصادیق نبوده و انجام 

آن‏ها نیاز به انضمام اراده‏ها دارد. 
ب: تکلیف متوجه به حاکم بما هو حاکم. تکالیفی که برعهده شخصیت حقوقی حاکم 
و کارگزاران گذاشته شده‏اند نیز تکلیف کلان لحاظ می‏شوند. چراکه، همانطور که گذشت، 
حکومت، خود فعل جامعه است. از همین رو در هر فعلی از افعال حاکمیت مردم نقش 
اقامه عدل، قضاوت و اجرای احکام  تعزیرات،  اندازه و اجرای  تعیین  برای مثال؛  دارند. 
رعایت حدی  لزوم  همچون  تکالیفی  نیز  و  است  حاکم شمرده شده  تکالیف  از  که  قاضی 
خاص از زندگی مادی برای کارگزاران )ر. ک: عبداللهی، 1400: 99 - 129( همگی از تکالیف کلان 

می‏شوند.  شمرده 
نکته مهم در این تقسیم این است که توجه شود که تکالیف متوجه به حاکم در حقیقت 

1. »الإسلام اجتماعي بجميع شؤونه‏«. 
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فعل جامعه لحاظ می‏شوند. بنابراین، همان‏گونه که در صورت همراهی با حاکمیتِ حق، در 18
اجر و پاداش آن با امام شریک هستند، در صورت همراهی با حاکمیت جور نیز، در عقاب با 
حاکم جور شریک هستند، آنچنان که قرآن قوم فرعون را به‏واسطه او وارد در جهنم می‏داند: 
وْرُود« )هود: 98(؛ در روز قیامت پیشاپیش  َ ْ

رْدُ الْم سَ الْْوِ ِ�ئْ ارَ وَ �ب وْرَدَهُُمُ النَّ
َ

امَهِ فَأ �ي مَهُ يَوْمَ الْ�قِ »يَقْدُمُ قََوْ
قوم خود می‏آید و آنان را به آتش وارد می‏کند.... 

فعل  تعبیری  به  و  کلان  رفتار  رفتارها  این  که  این  به  توجه  با  که  است  این  دیگر  نکته 
زمینه  این  در  با حاکم، حاکم  در صورت عدم همراهی جامعه  می‏آیند،  به حساب  جامعه 
معذور خواهد بود، آنچنان که امیرالمؤمنین)ع( در روایتی می‏فرمایند که »والیان پیش‌از من 
رفتارهایی را انجام دادند که در آن‏ها از روی عمد با رسول‏الله)ص( مخالفت کرده، عهد وی 
را نقض و سنت او را تغییر داده‏اند؛ و اگر من مردم را بر تکرار این رفتارها اجبار می‏کردم و 
آن امور را بر مواضع خود و همان‏گونه که در عهد رسول‏الله)ص( بود، برمی‏گرداندم، لشکرم 
از گرد من می‏پاشید آنچنان که خودم به تنهایی می‏ماندم، یا تنها تعداد کمی از شیعیانم که 
فضل و فرض امامتم را از کتاب خدا می‏شناختند، با من می‏ماندند... «. سپس حضرت 
موارد متعددی از آن‏ها را که حدود سی مورد است، می‏شمارند )کلینی، 1407ق، 8: 58(. همچنین 
روایاتی که پیش‌از این، مورد اشاره قرار گرفت که علت عدم قیام امیرالمؤمنین)ع( پس از 

پیامبر را عدم همراهی مردم بیان کرده‏اند از همین باب هستند. 

و(  ثواب و عقاب تکلیف کلان
درست است که ثواب و عقاب برای افراد است؛ اما باید توجه داشت که همان‏طور که 
اهمیت تکالیف کلان به مراتب بالاتر است، در مرحله ثواب و عقاب نیز معیار اصلی همان 
تکالیف کلان است؛ بلکه از آیات قرآن کریم چنین برمی‏آید که در قیامت سؤالی که از افراد 
پرسیده می‏شود در مورد همان تکلیف کلان و نسبت آن‏ها به جامعه است. در چند آیه از 

ذٍ  وْمََئِ قرآن کریم این مطلب تصریح شده است که در قیامت از گناهان سؤال نخواهد شد: »فََيَ
هِ إِنْسٌ وَ لا جََان )الرحمن: 39(؛ در آن روز از گناه هیچ آدمی و جنی سؤال نشود«،  لا يُسْئَلُ عَنْ ذَ�نْ�بِ
)قصص: 78(؛ مجرمان از گناهان‏شان سؤال نمی‏شوند«. از  مُون«‏  جْْرِ ُ ْ

مُ الْم »وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُُوبِِهِ
سوی دیگر برخی از آیات برمی‏آید که در قیامت انسان‏ها مورد سؤال واقع می‏گردند: »وَ 
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19 ينَ 
َّ

سْئَلَنَّ الَّذ مْ مَسْؤُلُُون« )صافات: 24(؛ آنان را متوقف کنید، آنان مورد سؤال‏اند«، »فَلََنَ ُ وهُُمْ إِنَّهَّ قِِفُ
ن‏ )اعراف: 6(، به تحقیق از کسانی که ]پیامبران[ به سوی آن‏ها  رْسَل�ي ُ ْ

سْئَلَنَّ الْم مْ وَ لََنَ رْسِلَ إِلَيْْهِ
ُ

أ
فرستاده شده‏اند و از خود فرستادگان سؤال می‏کنیم«. به نظر می‏رسد وجه جمع بین این 
دو دسته از آیات چنین باشد که سؤال روز قیامت مربوط به گسترده‏ترین تکلیف کلان یعنی 
همان پذیرش ولایت و امامت حق است، شاهد این مطلب برخی از آیات است که مورد 
ن‏ )قصص: 65(، روزی که آنان  رْسَل�ي ُ ْ

جَبْتُُمُ الْم
َ

قُُولُ ماذا أ اديهِِمْ فََيَ سؤال را بیان کرده است: »وَ يَوْمَ يُ�ن
را ندا می‏دهد پس می‏گوید پیامبران را چگونه اجابت کرده‏اید؟«. همچنین در سوره مبارکه 
سؤال  نعمت‏ها  از  بی‏تردید  سپس   ،)8 )تکاثر:  عيم  النَّ عَنِ  ذٍ  يَوْمََئِ سْئَلُنَّ  لََتُ »ثُُمَّ  می‏فرماید:  تکاثر 
می‏شوید«. در روایاتی که در ذیل این آیه آمده است به صراحت گفته شده است که منظور از 
این نعمت، نعمت‏های خرد و مادی نیست؛ بلکه منظور نعمت پیامبر)ص( و اهل‏بیت)ع( 

است )قمی، بی‏تا: 441؛ برقی، بی‏تا، 2: 399 -400؛ کلینی، 1407ق، 6: 280 و... (. 
همچنین در روایات متعددی از طرق شیعه و اهل‏تسنن تأکید شده است که در صورت 

عمل به تکلیف کلان، معصیت تکالیف خرد بخشیده خواهد شد: 
سْلََامِ دَانَتْ  هٍ فِي الْْإِ بَنَّ كُلَّ رَعِيَّ عَذِّ

ُ
هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لََأ بِي جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: قَالَ اللَّ

َ
 »عَنْ أ

عْفُوَنَّ 
َ
هً وَ لََأ هً تَقِيَّ عْمَالِهَا بَرَّ

َ
هُ فِي أ عِيَّ هِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّ بِوَلََايَهِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّ

هُ فِي  عِيَّ هِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّ سْلََامِ دَانَتْ بِوَلََايَهِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّ ةٍ فِي الْْإِ عَنْ كُلِّ رَعِيَّ

تبارک وتعالی می‏فرماید:  376(. خداوند  )کلینی، 1407ق، 1:  مُسِيئَهً  ظَالِمَهً  نْفُسِهَا 
َ
أ

بی‏تردید عذاب خواهم کرد هر رعیتی را در اسلام که دینداری کند به ولایت امام 

جائری که از سوی خدا نیست، هرچند آن رعیت در عمال خویش نیکوکار و باتقوا 

باشد، و بی‏تردید عفو خواهم کرد هر رعیتی را در اسلام که دینداری کند به ولایت 

امام عادل از سوی خدا، هرچند آن رعیت در نفس خویش ظالم و بدکار باشد«. 

 همچنین از امام صادق)ع( در روایتی می‏خوانیم: 
عْمَالِهَا 

َ
هِ وَ إِنْ كَانَتْ فِي أ هً دَانَتْ بِإِمَامٍ لَيْسَ مِنَ اللَّ مَّ

ُ
بَ أ نْ يُعَذِّ

َ
هَ لََا يَسْتَحْيِي أ  »إِنَّ اللَّ

عْمَالِهَا 
َ
هِ وَ إِنْ كَانَتْ فِي أ هً دَانَتْ بِإِمَامٍ مِنَ اللَّ مَّ

ُ
بَ أ نْ يُعَذِّ

َ
هَ لَيَسْتَحْيِي أ هً وَ إِنَّ اللَّ هً تَقِيَّ بَرَّ

به  که  را  امتی  کند  که عذاب  این  از  نمی‏کند  )همان(؛ خداوند شرم  مُسِيئَهً  ظَالِمَهً 
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در 20 امت  این  هرچند  می‏کند،  دینداری  نیست  خدا  سوی  از  که  امامی  واسطه 

امتی  از عذاب  باشد، و همانا خداوند شرم دارد  باتقوا  نیکوکار و  اعمال خویش 

که دینداری کند به واسطه امامی از سوی خدا، هرچند این امت در اعمال خویش 

ظالم و بدکار باشد«. 

این دو روایت به خوبی تفکیک بین تکلیف خرد و کلان و اهمیت ویژه تکالیف کلان را 
نشان می‏دهند. نظیر این روایات در منابع اهل‏سنت نیز نقل شده است1. 

و  ثواب  که  برداشت می‏شود  آن‏ها چنین  مشابهات  و  روایات  و  آیات  این  از مجموعه 
عقاب اصلی در روز قیامت بر محور اجابت تکلیف کلان ولایت است و سایر تکالیف در 
ذیل این تکلیف معنا می‏شود، و نیز پرسش‏های روز قیامت مربوط به همان تکلیف کلان 
است. این مطلب منافاتی ندارد که در مراحل برزخ و یا برای تعیین رتبه اهل بهشت و جهنم 
سایر رفتارهای انسان مورد بررسی قرار گیرد که البته این مسأله خارج از موضوع این نوشتار 

است. 

ز( نسبت تکالیف کلان به سایر احکام فقهی
نظام  یک  ذیل  در  همگی  فقهی  احکام  گفت  باید  آمد،  گفته  تاکنون  آنچه  به  توجه  با 

ن«، »و ما ارسلنا  ن... ان اقیموا الد�ی ولایی تشریع گردیده‏اند )اراکی، 1396: 275(. »شرع لکم من الد�ی
بنابراین، حتی تکالیفی که اگر به تنهایی لحاظ گردند ممکن  طاع باذن‏الله«.  من رسول الا ل�ی
است به شکل فردی و بدون در نظر گرفتن رابطه امام - مأموم، قابل امتثال باشند؛ اما در 
حقیقت همان احکام نیز در ذیل تکلیف کلان ولایت و امامت جعل شده‏اند؛ به گونه‏ای که 
اگر هریک از تکالیف به شکل فردی محض و بدون همراهی تکلیف کلان ولایت و امامت 
صورت گیرد، مورد قبول نخواهد بود. این معنا در روایات متعددی مورد تأکید قرار گرفته 
است. از جمله صحیحه فضیل از امام باقر)ع( )کلینی، 1407ق، 1: 392( که حج را مشروط به 
کوچ به سوی امام و اعلام ولایت و مودت و عرضه نصرت به وی دانسته و نیز روایت مفضل 
از امام صادق)ع( که تصریح می‏کند هرکسی بدون معرفت امام، نماز و حج و... به جای 
124( و مانند صحیحه زراره که در آن کسی که بدون  )نوری، 1382، 1:  آورد، هیچ نکرده است 

1. به‏عنوان نمونه؛ متقی هندی، »کنزالعمال«، حدیث 14714. 
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21 معرفت، امام را اطاعت کرده باشد، غیرمستحق ثواب الهی و خارج از اهل ایمان شمرده 
است )کلینی، 1407ق، 2: 18(. 

او  کلان  تکالیف  در  منحصر  بشر  تکالیف  روایات  از  برخی  صراحت  به  این  بر  افزون 
ا  َ است. از آن جمله است روایت معتبری که کلینی از امام باقر)ع( نقل کرده است: »... إِنَّمَّ
لَفُُوا فِِيهِ )همان، 1:  مْ فِِيمََا اِخْْتَ دَّ إِلَيْْهِ مْ وَ اَلرَّ يْْهِ مْ فِِيمََا وَرَدَ عََلَ سْلِيَم لََهُ ِ وَ اَلتَّ ئِمَّهَّ

َ ْ
اسُ ثَلَاثَهً مَعْرِفَهَ اَلْأ َ اَلنَّ لِّفِّ

ُ
ك

390(؛ آنچه مردم بدان مکلف شده‏اند سه چیز است: شناخت امامان، تسلیم در برابر دستوراتی 

که از آن‏ها می‏رسد، و رجوع به ایشان در آنچه در آن اختلاف می‏کنند«. از این روایت به 
خوبی برداشت می‏شود که تکلیف انسان‏ها خلاصه در تکالیف کلان است و سایر تکالیفی 

که در ظاهر خرد به نظر می‏رسند همه در این مجموعه باید تعریف گردند. 

ح(  ثمرات تفکیک موضوع خرد از کلان
فراوانی  تأثیر  می‏تواند  فقهی  مختلف  مباحث  در  آن  اهمیت  و  کلان  تکالیف  به  توجه 
را سبب شود. چراکه یک موضوع خارجی آنگاه که به صورت فردی و خرد لحاظ شود، 
متفاوت از زمانی است که به عنوان فعل حکومتی، اجتماعی و کلان لحاظ گردد. به تعبیر 
دیگر این دو نگرش به موضوعات خارجی باعث می‏شود که از نظر فقهی با موضوع جدیدی 
اقتضای  متفاوت،  این حکم  و  دیگر  اقتضای حکمی  این موضوع جدید  که  باشیم  مواجه 
استنباط دیگری را دارد. از این‏رو نسبت دادن حکم استنباط شده برای موضوع خرد، به 

موضوع کلان قیاس است که به شدت در اصول شیعه مورد انکار واقع گردیده است. 
به‏عنوان نمونه؛ چگونگی ساخت یک خانه در یک زمین شخصی دور افتاده که موضوع 
فقه خرد است، می‏تواند به طور کامل به سلیقه و شرایط سازنده آن وابسته باشد؛ اما ساخت 
حکم  می‏تواند  می‏گذارد،  جامعه  در  که  اثراتی  به  توجه  با  و  شهری  فضای  در  خانه  یک 
متفاوتی داشته باشد. مثلا نباید به گونه‏ای باشد که توان دیدن افق از شهرنشینان گرفته شود 
و در نتیجه چنان که از ادله استفاده می‏شود رشد شهر باید به شکل افقی باشد نه عمودی 

)اراکی، بی‏تا، 1: 65 - 92(. 

بر این اساس، ممکن است برخی از رفتارها در مقیاس خرد مستحب یا مباح باشند، اما 
در مقیاس کلان حکم آن‏ها حکم الزامی باشد؛ چنانچه بدون شک اذان گفتن امر مستحبی 
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است؛ اما تعطیل شدن اذان در جامعه که بازگشت به یک رفتار کلان دارد، حکم دیگری 22
دارد. شهید ثانی جواز اجبار بر اذان بلکه قتال با اهل شهری که از آن امتناع کنند را اجماعی 
می‌داند: »و قد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه. 
)شهید ثانی، 1413ق، 2: 374(  ]فقیهان[ اتفاق‏نظر دارند بر اجبار اهل شهر بر اذان، بلکه بر جنگ 

با ایشان اگر بر ترک اذان هم‏رأی گردند«. شیخ بهایی نیز شبیه به همین مطلب را به اصحاب 
نسبت داده است )شیخ بهایی، بی‏تا، 1: 133(. این مطلب در موارد دیگری همچون نمازجماعت 
253؛ مجلسی، 1403ق،  )ابن حیون، 1383، 1:  456(1، زکات  778؛ قمی مشهدی، 1367، 14:  )حویزی، 1415ق، 5: 

93: 86(2، حج3 ) کلینی، 1407ق، 4: 272؛ عاملی، 1409ق، 11: 23(، زیارت پیامبر گرامی اسلام4 در منابع 

فقهی و کلمات فقیهان مورد اشاره قرار گرفته است. 
بین روایاتی که حیل  مثال دیگر مسأله حیل ربوی است. ممکن است در وجه جمع 
در  ربوی  که حیل  گفته شود  را غیرجایز می‏شمارد، چنین  آن  که  ادله‏ای  و  را جایز  ربوی 
مقیاس فقه خرد جایز است؛ اما در مقیاس فقه کلان و رفتار حاکمیتی پذیرفته نیست که 

باشد.  ربا  بر حیله‏های منجربه  مبتنی  اقتصادی یک جامعه که فعل کلان است  نظام 
در  است،  حرام  خرد  مقیاس  در  که  موضوعی  موارد  برخی  در  است  ممکن  همچنان 
مقیاس کلان جایز شمرده شود، همان‏طور که برخی فقیهان علی‏رغم حکم به حرمت اخذ 
اجرت بر واجبات همین مسأله را در فرض نیازهای عمومی - اجتماعی جایز شمرده‏اند )نک: 

موسوی قزوینی، بی‏تا، 5: 388؛ آشتیانی، 1363، 1: 36(. 

از این نمونه‏ها و ده‏ها نمونه مشابه دیگر به خوبی روشن می‏شود که احکام در مقیاس 
خرد و کلان متفاوت بوده و نمی‏توان حکم یک مورد را به دیگری نسبت داد و البته کشف 
حکم کلان نیازمند استنباط و استدلالی دیگر، از استنباط فقه خرد می‏باشد. این مهم خود 
در  قوانین  بودن  اسلامی  است.  اسلامی  جمهوری  در  پیش‏آمده  مشکلات  دلایل  از  یکی 
شورای نگهبان در بسیاری موارد براساس فقه خرد صورت می‏گیرد؛ در صورتی که مسأله 

1. »قوله عليه‏السلام لأقوام لم يحضروا الجماعه: لتحضرن المسجد أو لأحرقن علكيم منازلكم‏«. 
2. »يجبر الإمام الناس على أخذ الزكاه من أموالهم لأن الله عزوجل قال خذ من أموالهم صدقه«. 

3. »عــن أبــي عبداللــه)ع( قــال: لــو عطــل النــاس الحــج لوجــب علــى الإمــام أن يجبرهــم علــى الحــج إن شــاء و إن أبــوا 
فــإن هــذا البيــت إنمــا وضــع للحج«. 

ــي  ــارِ الْوَالِ هِ)ص( وَ إِجْبَ ــرِ رَسُــولِ‏اللَّ ــارَهِ قَبْ يَ ــدِ اسْــتِحْبَابِ زِ كُّ
َ
ــابُ تَأ 4. »وســائل الشــیعه«، بــاب ســوم از ابــواب مــزار، بَ

ــاسَ عَلَيْهَــاو... ج 14، ص 332 بــه بعــد، ایــن بــاب مشــتمل بــر 9 روایــت اســت.  النَّ



ف عوضوم
ق
یکارا هّللا‏تی آهاگدید زا مانظ ه

23 قانون از اساس مسأله‏ای کلان به شمار می‏رود. 

ط( اصالت اجتماع
در مورد پذیرش اصالت فلسفی جامعه، افزون بر اصالت فرد، بین اندیشمندان مسلمان 
اختلاف‏نظر است. علامه طباطبایی نوعی از آثار ویژه اجتماع را می‏پذیرد )طباطبایی، 1417ق، 
4: 69(. شهید مطهری معتقد است جامعه شخصیتی مستقل از افراد دارد )مطهری، بی‏تا: 79(؛ 

شهید صدر ضمن رد نظریات فلاسفه غربی در مورد اصالت جامعه در عین حال نوعی آثار 
برای جامعه در کنار اصالت فرد را توضیح می‏دهد )صدر، 1381: 109 - 110(، اما علامه مصباح 
یزدی به صراحت وجود حقیقتی جدا از افراد را انکار می‏کند. وی در این باره می‏نویسد: 
»... به‌هر‌حال، این‌همه بدین‌معنا نیست كه تعلق به یك گروه یا كشور یا جامعه یا دین و 
مذهب یا فرهنگ، سبب پیدایش و حلول یك روح حقیقی در انسان می‌شود و آدمی را دو 

روح می‌بخشد... « )مصباح یزدی، 1391: 95(. 
به شکل  نمی‏تواند  آن  یا عدم  اجتماع  اصالت  فلسفی  پذیرش  که  است  این  مهم  نکته 
مستقیم موجب قبول یا نفی فقه نظام گردد، هرچند به نظر می‏رسد از مجموع ادله چنین 
برمی‏آید که جامعه دارای ماهیت مستقلی از ماهیت افراد باشد و بر این اساس، روح جمعی 

غیر از روح فردی انسان است. در عین حال باید توجه داشت که: 
اولا، پذیرش اصالت اجتماع به معنای نفی اصالت فرد نیست. بنابراین، تکالیف فردی 
به جای خود باقی است، هرچند به نظر می‏رسد نگاه اصلی در تکالیف اسلامی به تکالیف 

کلان است و تکالیف فردی برای حالتی ثانویه‏اند. 
بلکه می‏توان موضوع  ندارد؛  انکار فقه کلان  با  انکار اصالت اجتماع ملازمه‏ای  ثانیا، 
کلان احکام را در این فرض از باب واجب مجموعی تبیین کرد، هرچند عام مجموعی در 
کلمات فقیهان و اصولیان بیشتر برای تبیین متعلق حکم است نه مکلف؛ اما با توجه به این 
که این‏جا منظور از موضع همان رفتار مکلف است، و از این رهگذر است که مکلف خرد و 
کلان تصور شده است، تصویر عام مجموعی در مکلف نیز قابل جبران است. برای تبیین 
این مطلب به این مثال عرفی توجه گردد که اگر فرمان وجوب متعلق به جابه‏جایی سنگی 
عظیم باشد که امتثال آن از یک نفر ممکن نباشد، این‏جا لازم است عددی که به واسطه 
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آن‏ها چنین قدرتی ایجاد می‏شود، به امتثال مشغول شوند و البته شرط فعلیت و تنجز حکم 24
برای هریک از آن‏ها حضور سایرین در مقام امتثال است. در فرض امتثال، این عمل به همه 
بنابراین،  آن‏ها نسبت داده می‏شود و در ثواب و عقاب نیز این جمع موضوع خواهند بود. 
فعلیت و تنجز وجوب نسبت به هریک از افراد مشروط به انضمام دیگران است. این مطلب 
نظیر آن چیزی است که برخی فقیهان در شرط تأثیر امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر بدان اشاره 
کرده‏اند که در صورت احتمال تأثیر امر یا نهی گروهی، و عدم تأثیر امر یا نهی فردی، بر همه 

آن تعداد امتثال این امر واجب خواهد بود. 

نتیجه‏گیری
در تکالیف شرعی گاه رفتار شخص مورد امر یا نهی قرار گرفته شده است؛ به گونه‏ای 
که امتثال آن تنها بستگی به اراده همان شخص داشته و نیازی به انضمام اراده سایرین برای 
امتثال آن نیست و گاه رفتار جامعه مورد امر یا نهی قرار گرفته است؛ به گونه‏ای که امتثال 
آن جز با اراده جمعی ممکن نیست. این رفتار کلانِ جامعه، موضوع فقه نظام است. از آن‏جا 
و  حاکم  عناوین حقوقی  برای  که  تکالیفی  است،  اجتماعی  رفتاری  و  فعل  که حکومت، 

کارگزارن وضع گردیده است نیز تکلیف کلان لحاظ می‏شوند. 
کلان  تکلیف  ذیل  در  تکالیف  تمام  که  می‏شود  استفاده  چنین  روایی  و  قرآنی  ادله  از 
حکومت و ولایت تشریع گردیده است و به همین تناسب ثواب و عقاب اخروی نیز بر همین 
مطلب متکی است. افزون بر این ظواهر ادله تأیید‌کننده این مطلب است که جامعه مستقل 
از افراد، دارای روح و شخصیتی منحاز است؛ اما در عین حال، نپذیرفتن این مبنا خدشه‏ای 

به تصویر موضوع فقه نظام وارد نمی‏نماید. 
توجه به مکلف کلان و تفاوت آن با مکلف خرد از ضروریات هر پژوهش فقهی است. 
چراکه با هرگونه تغییر در موضوع، استنباط جدید مورد نیاز است و نمی‏توان حکم یک ثابت 
شده برای یک موضوع را به موضوع مشابه دیگری تسری داد. زیرا این کار همان قیاس مورد 

نهی و انکار در مکتب شیعه است. 
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